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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنلاين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                  احمد  سعيدی :ليکوال  ١٤-٠٤-٢٠١١  ني
  

  آقای هيکل آنچه را که بايد می نوشت نوشت
  
شخصيت وطندوست نويسنده شهير کشور آقای نبی هيکل طرح موثر و کار آمدی را بخاطر نجات وطن از بحران  

طرح . موجود تحت عنوان بيانيه اساسی مجمع فعالين سياسی افغانستان نوشته لطف فرموده به من نيز فرستاده بود
وطن پرستان ميهن متحد (اب به روشن فکران کشور فرمودند ه عالی و قابل درک است آقای هيکل خطارايه شد

بدور مفکوره ها و ارزشهای مشترک ملی و ديموکراتيک، من و دوستانيکه با من در يک خط و انديشه فکری ) شويد
معتقد ايم که . به ديده قدر مينگريمقرار دارند باور داريم نوشته جناب هيکل  که از يک آدرس سياسی مطرح گرديده 

. بدون يک اتحاد ملی و فراگير راهی که بتواند کشور و مردم را از وضعيت نا بسامان موجود نجات دهد وجود ندارد
تجربه نشان داده که همبستگی ميان گروه های مختلف  وطندوست  در کشور ما  اما آنچه که من به ياد دارم  و

 احساس کنيم خطرات مبارزه در تنهايی چنان افزايش يافته که يک همبستگی تاکتيکی و هنگامی عملی می شود که
تحمل ناپذيری خطرات ما را بهم نزديک می کند نه . موقت می تواند باعث افزايش امنيت و ذدودن بحران  شود

ماست و ما شعار استقلال طلب و وطندوست جدايی  گروه ها باعث پراکندگی . استراتژی تقويت نيروهای مبارزه
ما فراخوان يک جهيتی می دهيم، ولی آماده يک قدم عقب . همبستگی را فقط برای توجيه اين پراکندگی می دهيم
، از ان نمی آيند با ما يکجا نمی شوندانتقاد می کنيم که چرا ديگر. نشينی از مواضع خود برای نزديک شدن بهم نيستيم

بنابراين، فراخوان همبستگی بدون ارائه يک .    و زير چتر ما فعاليت ندارندراه ها و طرح های ما پيروی نمی کنند
برنامه مدون و مشخص و فراگير برای رسيدن به يک هدف تعريف شده، که برای همه گروههايی که به همبستگی 

ر ديديم که نتيجه دعوت  می شوند پذيرفتنی باشد، کاری به جايی نخواهد برد، همانگونه که در اين سه دهه  مصيبت با
  . ای نداده است

فقط . صدها سال کشورهای اروپايی با هم رقابت کردند، دشمنی کردند و جنگيدند و به يکديگر آسيب رساندند 
سرانجام، دو جنگ فراگير خانمانسوز . هنگامی متحد  می شدند که می خواستند به يک دشمن مشترک آسيب برسانند

دگی و رقابتهای خودخواهانه، نه تنها آسيب های وارده را برای همه کشورهای اروپايی و بی نتيجه ناشی از اين پراکن
تحمل ناپذير کرد، بلکه اروپاييان متوجه شدند که پراکندگی ميان آنها باعث شده که در پيشرفت اقتصادی و نفوذ بين 

 در جهان آينده هيچکدام به تنهايی توان المللی از امريکای در حال رشد عقب بمانند و اگر شرايط همانگونه ادامه يابد،
اکنون . متحد  شدن اروپا ناشی از اين ترس بود. پايداری و حفظ استقلال سياسی و اقتصادی خود را نخواهند داشت

همان کشورهايی که بواسطه تعصبات ملی و زبانی و تاريخی و مذهبی در روياروی يکديگر قرار می گرفتند، اکنون 
اتژيک نيروهای خود را، قانون های خود را، اقتصاد و واحد پول خود را همسو کرده اند و در يک در يک اتحاد استر

  . مجلس شورای واحد می کوشند که بهم نزديک تر شوند
در چنين شرايط جهانی که همه کشورها به سوی يکدلی و تک زبانی و تک قانونی می روند، هنوز گروه های  

 وضعيت بد موجود خسته و بيزار شده اند، بجای اتحاد  برای بهبود شرايط،  مردم ازگمراهی هستند که در کشور يکه
  . تبليغ جدايی و پراکندگی می کنند

ما در افغانستان با وجود اينکه هرگاه خطرات داخلی و خارجی ما تهديد ميکند، اختلافات را کنار گذاشته همبسته می  
نی خود، مانند مبارزه با خودکامگی و فساد سياسی و اقتصادی، و برای شويم، هنوز نتوانسته ايم برای هدفهای آرما

دليلش شايد آنست که . برقراری دموکراسی و رعايت حقوق بشر، فرهنگ همبستگی و يکدلی ملی را نهادينه کنيم
ما از يعنی . هنوز آستانه تحمل محروميت ها، خفقان و خشونت عليه طبقه روشنفکر و مبارز مدنی شکسته نشده است

تاريخ درس نمی گيريم و منتظر آن فشار نهايی خرد کننده ميشويم تا به فکر يکی کردن نيروها و قدرتمند کردن جبهه 
من  مردمی خود بيافتيم شما باور داشته باشيد زمام داران از ما روشنفکران مردم گرا هوشمندتر و زيرک تر هستند؟ 

 به سطح دانش و هوشمندی ما نمی رسند؛ اين ما هستيم که خرد و آينده آنها زيرک هستند، ولی بهيچوجه. می گويم نه
بزرگ بينی ناشی از عدم اعتماد به نفس زندانی کرده ايم و آن اراده را از دست داده  نگری خود را در حقه از خود
  . ايم که خود را از خود رها کنيم

 
لی و دموکراسی خواه افغانی در درون و برون اکنون پرسش اينست که چرا، با وجود اينکه گروه های سياسی م

مرزها، فرهيخته ترين، انديشمندترين و برگزيده ترين قشر جامعه افغانی هستند، هنوز به اين خرد و بينش سياسی 
نرسيده اند که بايد زير چتر يک استراتژی برای رسيدن به آرمان مشترک متحد  شوند؟ برخی از ما، با وجود تجربه 

روش ها، باز اصرار داريم آن روش های ناکارآمد را تکرار کنيم، نه برای اينکه اميدواريم روزی شکست برخی 
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کارساز شود، بلکه فقط برای اينکه استقلال خود را از گروههای ديگری که با روشهای ديگری برای رسيدن به همان 
ز وجود، اهميتی بيشتر از رسيدن به هدف يعنی، گاهی ارضای نياز شخصی به ابرا. آرمانها تلاش می کنند نشان دهيم

اين نياز به ابراز وجود سياسی در شرايطی که احساس خطر ناشی از تهديدات نظام حاکم هنوز تحمل . پيدا می کند
پذير است، باعث شده که گروه هايی کماکان به امکان اصلاح با نصيحت يا اصلاح ساختاری از درون نظام دلبسته 

ديگر برای شاخص شدن از ديگران به سراغ ايدئولوژی ها و فلسفه های شکست خورده تاريخ گروه هايی . بمانند
گروهی نيز از ميان خودمان به روشهای ملی . بروند و ادعا کنند که اين بار خواهند دانست چگونه آن را بارور سازند

ا را در شرايط بسيار متفاوت کنونی، باز با گرايانه نيم قرن گذشته وفادار مانده اند با اين ادعا که می توانند آن روشه
ولی . موفقيت اجرا کنند؛ و سرانجام گروه هايی که به بازگرداندن شيوه های حکومتی تاريخ گذشته روی می آورند

هيچکدام از اين ها در شرايطی که همبستگی معنای کمرنگ شدن هويت گروهی يا شخصی خود را داشته باشد، 
  . فتن بهترين راه رسيدن به هدف نيستندجو برای يا  وحاضر به جست

از گروههايی که هدف آرمانيشان از ما ملی گرايان، که مردم سالاری و حقوق بشر را باور داريم، متفاوت است که  
بگذريم، چرا خود ما هيچگاه نتوانسته ايم برای رسيدن به اين هدف مشترک باهم متحد شويم و همکاری کنيم؟ سه دهه 

البته پراکندگی در ميان نيروهای . نشان داده که حتا در درون خودمان چنين همبستگی کار آسانی نيستتجربه به ما 
  .اپوزيسيون يک حکومت غيرعادی نيست

ولی . ما در برابر يک  وضعيت قرار گرفته ايم که به اوج خودکامگی، فساد گسترده و شکست اقتصادی رسيده است 
نخست، نياز ما به مطرح . روهای خود را در برای ايجاد يک گزينه بهتر متمرکز کنيمما به دو دليل نمی توانيم ني

 مطرح شدن و مطرح بودن ما روشنفکران افغانی همانند روشنفکران دنيای ديگر  نياز شديدی به. بودن شخصی است
ود رهبر نباشيم و به مطرح اگر قرار باشد ما خ. ارضای اين نياز، گاه بر هدفهای ما الويت دارد.  داريمشخص خودما

ما . کردن ديگران بپردازيم، ترجيح می دهيم هدف را عوض کنيم و يا دستکم وسيله رسيدن به هدف را عوض کنيم
برخی از ما برای درمان . خود بايد پشت فرمان قرار گيريم، حتا اگر وسيله ما کم توان باشد يا راه را گم کرده باشيم

. له های ديگران می پردازيم تا آنها هم نرسند، يا دستکم کند شوند تا زودتر از ما نرسنداين کاستی ها به تخريب وسي
در اين راستا، بجای ياری دادن به آنها که در جلوی صف قرار گرفته اند، به انتقادهای ناسازنده می پردازيم تا 

م که کليد رهبری نفوذ است نه مقام و ما درک نمی کني. موفقيت آنها را کمتر کنيم يا کمتر از آنچه هست نشان دهيم
  . اختيارات

اين نياز شديد به خود ارضايی، ناشی از سرخوردگی ها و عدم اعتماد به نفس ملی ماست که در طی سه دهه   
حکومت های بی برنامه  خودکامه و فاسد، و نيز در نتيجه روند نخبه کشی و نبود فرصت برای نخبگان و 

د، سلطه بيگانگان بر سياستگذاری های داخلی و خارجی کشور، روشنفکران ما را که روشنفکران برای عرضه خو
اين خفقان فکری، باعث شده که ما . از هوشمندترين در جهان هستند در خفقان فکری و تنگی فرصت قرار داده است

ا ملی را هم در در اولين فرصت فقط به ابراز وجود و ارضای اين نياز خفه شده بپردازيم و هدفهای گروهی ي
اين احساس، به باور من، همانند ديگران بزرگترين عامل پراکندگی در . چارچوب اين نياز شخصی تعريف نماييم

  . ميان ما نيروهای ملی و دموکراسی خواه افغانی است
. ستدومين دليل، که در مورد ما روشنفکران مصداق دارد، ترس از آينده و ترس از شکنندگی ارزشهای گذشته ا 

   .پس از شکست
اکنون، همين ميراث باعث پراکندگی ماست، زيرا بسياری از ما چنان غرور و ذهن و دل و هويت سياسی خود را به  

آنچه در سه دهه پيش گذشته بسته ايم که از تاريخی که در اين مدت در جلوی چشم ما ايجاد شد و گذشت غافل مانده 
برنجينی از گذشتگان يبای غرور انگيز خشکيد، مانند تنديس های زيبای ذهن برخی از ما در همان سالهای ز. ايم

  . افتخارآميزما
ما از آن زمان تا کنون فقط به حفظ آن خاطرات و ارزشها پرداخته ايم و عدم اعتماد به نفس تاريخی ما در قشر  

ت موفقيت آنانی که آن در حاليکه عل. روشنفکری سياسی ملی، سرچشمه ترس ما از نو اندشيدن و نوآوری است
  . افتخارات را در آن سالهای زرين آفريده بودند، نو انديشی و نوآوری بود

. اين ترس ها يکی ديگر از عوامل مهم پراکندگی يا دستکم دشواری همبستگی برای رسيدن به هدف مشترک است 
تهام می زنيم و يکديگر را حذف می کنيم، در رسانه ها و گفتمان ها  خود از يکديگر انتقاد می کنيم، حمله می کنيم، ا

در چنين شرايطی ما نسبت به . که بيشتر ناشی از ترس از کاستی های خويشتن است، که به پراکندگی دامن می زند
  . ترفندهای تفرقه افکنانه دشمن هم تاثير پذير می شويم

واهد و بی شک با ترفندهای خود و به باور من، وضعييت کنونی روشنفکران افغانی آن چيزيست که  دولت می خ 
بوسيله عوامل خود پراکندگی سازمانی، نفاق ميان اشخاص موثر، شخصيت کشی و جلوگيری از مطرح شدن انديشه 

  . ها، طرح ها و شخصيت های پيشرو را تشويق می کنند
ر آن قرار دارد بتوانيم به من اميدوارم که در نشستهای نه چندان دور با همه دوستان به شمول جبهه که آقای هيکل د 

ريشه های دشواری همبستگی نيروهای ملی و دموکراسی خواه بپردازيم و راهکارهايی برای همکاری و همسويی 
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منظور من همکاری و همسويی به معنای شاعرانه آن نيست، بلکه همسويی و همبستگی واقعگرايانه برای . پيدا کنيم
ما بايد جبهه ای گسترده تشکيل دهيم که همه . يد و نمی توانيم تنها باشيمبرای اين کار ما نبا. نجات کشور است

جبهه ملی افغانستان شمول که ما . سازمانها، گروهها و شخصيت های خواهان استقرار مردم سالاری را در بر بگيرد
ومتی موجود در رهروان راه آنيم  خود يک سازمان سياسی عدالتخواه است و به  حقوق بشر باور دارد   نظام حک

افغانستان هرچند که نام جمهوری را ياد  می کند، ولی به علت نابسامانی ها و نپزيرفتن ، قانون  اختيارات بنيادين در 
اداره کشور را بدون اعتنا به رای مردم به صنف خاصی تفويض کرده و در نتيجه با آرزو های مردمی در تضاد 

 می توانند، به گفته کارل پوپر، حکومتی را که از آن ناراضی هستند بدون زيبايی جمهوری در اينست که مردم. است
   .خونريزی عوض کنند آقای هيکل آنچه که شما فرموده ايد

اگر ما بتوانيم چنين جبهه ای را، هم در کشور و هم در برونمرز، سازماندهی کنيم که در آن همه ما که به آينده  
 که مبتنی بر مجبوريت  نباشد، در آن خاصتضمين کسب موقعييت و جايگاهی ر افغانستان  می انديشيم، بدون انتظا

همصدا برای رسيدن به يک هدف تعريف شده، يعنی تدوين يک برنامه که در آن حقوق همه مردم را رعايت و همه 
مبستگی تاکتيکی ، ههمکاری در تدوين چنين برنامه. مدمردم  در آن مشارکت داشته باشند  گامی بلند بشمار خواهد آ

تصور کنيد که همه ما آن بخش از انرژی و ذهن خود را که اکنون در مصاف يکديگر . کنونی ما را ابدی خواهد کرد
بکار می بريم به سوی يک هدف معطوف کنيم و با ياری جامعه بين المللی حکومت  را وادار کنيم به يک همه پرسی 

  . برای نجات از بحران  موجود قدم بردارد
اکنون، اين فقط گذشته است که ما را با لگد به جلو می راند و ما تاثيری بر آنجا که ما را می برد نداريم، فقط  

تصور کنيد که ما خود آنجايی را که می خواهيم برويم تعريف . اميدوارهستيم آن همانجا باشد که می خواهيم برويم
به گذشته وابسته کرده يا در پناه انديشه ای که به ما امنيت و کنيم و ذهن خود را از هرآنچه ما را سرگردان کرده، 

ذهن ما روشنفکران چتر نجات ماست، ولی فقط هنگامی عمل می کند که . سعادت  کاذب می دهد قرار داده، آزاد کنيم
  . باز باشد

 خواهد کوشيد که ما شکی نيست که همبستگی هدفدار ما حاکميت موجود  افغانستان  را خواهد ترساند، و حاکميت هم 
ولی وقتی همه باهم باشيم، زندان و خشونت عليه چند تن از ما تلاش اين همبستگی را نخواهد ايستاند، و . را بترساند

همانگونه که بزرگ . اينگونه خطرها را برای ما در دوران که در معرض مستقيم آن هستيم تحمل پذيرتر خواهد کرد
  ". هنگامی که ظلم حکومت می کند، زندان مقدس ترين مکان هاست: "مرد  اسلام  و تاريخ فرموده

ما با همدلی و يک جهتی باور داريم  آماده گی خود را برای يک تفاهم ملی ابراز . بياييد راهی بيابيم که باهم باشيم 
  .می داريم

  
  پايان

 
 

  


